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  مقدمه:   -1

و سـطح زيـر    Juglandceae متعلق بـه خـانوادة   (.Juglans vegia L)گردوي معمولي 

 60/168072هكتار بوده و ساليانه بطور متوسـط   62/109810كشت آن در ايران حدود 

كه در تغذيـه،   گردد. گردو بخاطر نقشي تن گردو از درختان بارور در ايران برداشت مي

درآمد ناشي از صادرات در اقتصاد و كشاورزي دارد در ايران و جهان از اهميـت ويـژه   

  اي برخوردار است.  

هـاي ناشـي از    ها و بيمـاري  زاي مختلفي از جمله قارچها، باكتري تاكنون عوامل بيماري

ي عوامل محيطي (غيرزنده) از ايران گزارش شده است. بيمـاري شـانكو سـيتو سـپوراي    

هايي است كه در گردو و مورد توجـه قـرار گرفتـه و در بعضـي      گردو از اولين بيماري

مناطق مهم كاشت گردو گزارش و مورد شناسايي قرار گرفته است. در گذشـته كاشـت   

گردو بطور وسيع در ايران محدود به چند استان غربي كشور بوده ولي در سالهاي اخير 

صوص ارقام جديد توسعة زيادي پيـدا نمـوده كـه    در اكثر مناطق ايران كاشت گردو بخ

شناسي گياهي مشهور گرديده اسـت. يكـي از ايـن     پيرو آن مسائل مهمي از نظر بيماري

اكنون در اكثر مناطق كاشت گردو در ايـران   ها شانكوسيتو سپورايي است كه هم بيماري

يـدا كـرده   هم روي درختان بالغ و جوان و حتي در نهالسـتانها بطـور گسـترده شـيوع پ    

است. اگر چه در مناطق محدودي از كشور چندين گونه به عنـوان عامـل ايـن بيمـاري     

هاي مهـم روي گـردو در سـاير منـاطق      شناسايي و گزارش گرديده ولي در مورد گونه

  ايران گزارش دقيقي در دست نيست.  
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با توجه به اهميت روزافزون گردو به عنوان يك محصـول ارزشـمند از نظـر غـذايي و     

شـناي گيـاهي ايـن طـرح      هاي مهم از نظر بيمـاري  اقتصادي و ضرورت شناسايي گونه

تحقيقاتي با هدف شناسايي گونه هاي شـبه جـنس سيتوسـپورا مولـد بيمـاري شـانكر       

  سيتوسپيورايي گردو در ايران پيشنهاد گرديده است.  

  شناسي گردو  خصوصيات گياه -2

باشـد كـه آنـرا بـومي      مي Juglandaceae از خانواده Juglans regiaگردو با نام علمي 

هـاي شـمال از آسـتارا تـا      اند. در ايران در جنگل نواحي آسياي غربي و هيماليا نام بوده

متر از سـطح دريـا انتشـار داشـته و بطـور       1500گلي داغ، از جلگه و ساحل تا ارتفاع 

غـرب و در   شود. همچنين در جنگلهـاي  پراكنده يا كم و بيش انبوه در جنگلها ديده مي

  گردد. گردو از درختاني است كه بواسطة راه سنندج به مريوان بطور خودرو مشاهده مي

خود مورد توجه قديميان بوده و ساليان و قـرون متمـادي بدسـت بدسـت      چوب و دانة

بشر و حتي پرندگان تكثير و در نقاط مختلف دنيا انتشـار يافتـه اسـت. از ايـن جهـت      

  ودن آن در ايران ساده نيست. اظهار نظر دربارة بومي ب

متر متغيـر و داراي برگهـاي    25تا  10دار كه ارتفاع آن از  گياهي است يك پايه و خزان

اي است. ريشة گردو محوري و عميق بوده و نيـاز بـه خـاكي بـا سـنگيني       مركب شانه

شود ولي در ايـران   متوسط دارد. تكثير گردو از طريق كاشت بذر و پيوند زدن انجام مي

  اكثر درختان گردو و غير پيوندي هستند. 
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گونة مختلف وجـود دارد. انـواع ايـن درخـت در چـين،       15حدود  Juglansدر جنس 

شود. مهمترين گردوهاي موجـود در دنيـا معـروف بـه      ژاپن، فرانسه و آمريكا كشت مي

ونـان  گردوي ايراني است زيرا ابتدا از ايران به ساير كشورهاي خاورميانه و از آنجا به ي

  و روم و انگلستان و سپس به آمريكا انتقال يافته است.

شوند از گونة گردوي معمولي  هر چند گردوهايي كه در مناطق مختلف ايران كاشته مي

(J-refia) هاي باغباني در نقاط مختلفي ايران به نامهـاي   هستند ولي با توجه به اختلاف

ني، نـوك كلاغـي، ضـياء آبـادي،     متفاوتي مانند گردوي كاغذي، سنگي، ماكويي، سـوز 

  شوند.   اي، نبرداري و . . .  شناخته مي خوشه

   Cytosporaاهميت و گسترش قارچهاي شبه جنس  -3

پراكندگي جهاني داشته و بيشتر گونـه هـاي آن روي    Cytosporaقارچهاي شبه جنس 

 Cytospornهاي ناشي از آنها بنام  شوند كه بيماري ميزبانهاي چوبي و درختي ديده مي

conker        معروفند كه در ايران بخاطر رنـگ فتيلـة حاصـل از فعاليـت اسـپورزايي ايـن

قارچها بنام بيماري فتيله نارنجي معروف گشته است گر چه الزاماً همة گونـه هـا فتيلـه    

  كنند.  توليد نمي

هاي گياهي بر اين بود كه قارچهاي اين شـبه   در گذشته تصور بيشتر كارشناسان بيماري

هـاي ضـعيف و درجـة دو بـوده و اهميـت زيـادي بـراي         گـذر رو يـا پارازيـت   جنس 

شد كـه هنگـام بازديـدها و مطالعـات      هاي ناشي از آنها قائل نبودند و باعث مي بيماري

هاي توليد شـده توسـط قـارچ روي     ها و فتيله خود با وجودي كه به تكرار به پيكنيديوم
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كردنـد بـه آنهـا تـوجهي      رخورد ميهاي خشكيده يا در حال خشك شدن ب شاخه و تنه

نكرده و دنبال عامل ديگري بعنوان عامل اصلي بگردند و سـعي مـي كردنـد كـه قـارچ      

ديگري را جداسازي و به عنوان عامل اصل معرفي كننـد و در صـورت عـدم موفقيـت     

عوامل ديگري مانند شرايط بد خاك. ناسازگاري بين پايه و پيونـد يـا عـدم سـازگاري     

يط اقليمي محل را به عنوان عامل احتمالي خشكيدگي درختان بيمار معرفي ارقام با شرا

توانند بسيار مهـاجم بـوده و بـه عنـوان عامـل       اند. حال آنكه اين گروه قارچها مي كرده

اصلي به درختان قوي و سالم و شاداب حمله كرده و آنها را بخشكانند. گـاهي در اثـر   

شود كه معمولاً  اي پيدا مي هاي ويژه ختان زخمها و تنة در حملة اين قارچها روي شاخه

ــاخه      ــن ش ــدريج اي ــه ت ــت و ب ــمغ اس ــح ص ــا ترش ــوأم ب ــي  ت ــك م ــا خش ــود ه   ش

(Cytospota Canker  perenial canker)       و زماني هـم حملـة ايـن قارچهـا موجـب

 )گردد كه تمامي درخت د ر مدت كوتاهي يكباره از پـاي دربـاره و خشـك شـود      مي

Apoplexy)  گردد و  حالت سرتاسر تنه و شاخه پوشيده از استردماي قارچ مي. در اين

  دهد.   هاي خارج شده از آنها منظرة خاصي به درخت مي فتيله

مهم قابل ذكر اين است كه اگر چه اين قارچها براي ايجاد آلودگي احتيـاج بـه راه     نكتة

ي روي نفوذ داروند ولي بعضي از راههاي نفـوذ هميشـه و در همـه حـال بطـور طبيع ـ     

هاي يك قارچ نژادهاي متفاوتي هستند كـه از   درخت وجود دارد و ديگر آنكه بين گونه

نظر قدرت تهاجم و بيماريزايي كاملاً با هم متفاوتند. برخي به زحمت از گندروها تميز 
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شود و بعضي آنچنان مهاجم هستند كه موجبات مـرگ آنـي درخـت را فـراهم      داده مي

  سازند.   مي

   Cytosporaشبه جنس هاي  ويژگي -4

متـر تغييـر    ميلـي  4تـا   25استروماي قارچهاي اين شبه جنس كه قطر آن معمـولاً بـين   

شود. قسمت بالاي استروما  كند در اپيدرم يا پريدرم اندامهاي مورد حمله تشكيل مي مي

هاي محدب، گنبدي و يا مخروطي شكلي در  كند ايجاد برجستگي كه به تدريج رشد مي

اي ممكن است پريـدرم را پـاره كنـد و در ايـن حالـت       كند. در مرحله ميسطح ميزبان 

اي و  قسمتي از آن از خارج نمايان گردد كه بـه اشـكال مختلـف قـايقي، بيضـي، دايـره      

 (Chambers)هـاي معمـولاً چنـد اتاقـك      گاهي بدون شكل مشخص بوده و بـه رنـگ  

هـا بوسـيلة    يند. اين اتاقـك گو ها پيكنيديوم مي آيد كه به مجموعة اين اطاقك بوجود مي

هـا بـه اشـكال     شـود. ايـن حفـره    تقسيم مـي  (Loculi)ديواره يا زوائدي به چند حفره 

هاي پيكنيديوم گاهي بطور نامنظم و  شود. اتاقك مختلف بوده و به سمت بالا باريك مي

مسـتقر   (Columellu)وار اطراف يـك حفـرة مركـزي يـا سـتونك       زماني منظم و دايره

ها در انتها بهم وصل شده و يا بطور مجزا با يك يا چند مجرا به سطح  اتاقكگردند.  مي

گردد و انتهاي آنها به شكل نقطه يا نقاط تيـره در مـتن ديسـك ديـده      ريسك منتهي مي

ــه  مــي ــي اتاقــك  (Ostiole)شــود كــه دهان ــام دارد. در ســطح داخل هــا  هــا و حفــره ن

آيـد كـه در انتهـاي     شعب بوجود ميكنيديوفورهاي سادة معمولاً نخي شكل و گاهي من

آيـد كـه در    كنيديو فورها و يا انشعابات آنها نخي شكل و گاهي منشـعب بوجـود مـي   
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شود  شمار توليد مي هاي قارچ به تعداد بي انتهاي كنيديوفورها و يا انشعابات آنها كنيدي

ناسـب  ها و اتاقها را پر كرده و در محيط مرطـوب و شـرايط م   و غالباً فضاي بين حجره

هاي مارپيچ از راه دهانة پيكنيديوم در سطح ديسك خارج  اي ژلاتيني به گونة رشته ماده

گوينـد و رنـگ آن سـفيد، زرد، قرمـز يـا       مـي  (Tendril)شود. به اين رشتة مـارپيچ   مي

 3هـا كوچـك (   باشد. كنيديوم اي است و اين رنگ صفت مشخصه در تشخيص مي قهوه

كـه اصـطلاحاً    (Allantoid)در دو انتهـا گـرد اسـت    ميكرومتر) كمي خميـده و   10تا 

اي يـا تيـره    اي قهـوه  ها لايه نامند. در قاعدتاً استروما در بعضي گونه سوسيسي شكل مي

اي در برگرفتـه و آنـرا از بافـت     شود كه سطح استروما را مانند بشقاب يا كوزه ديده مي

اً تـا پيرامـون ديسـك كشـيده     سازد. اين لايه كه تا زيـر اپييـدرم و نـدرت    ميزبان جدا مي

  شود.   مي

  نام دارد.  (Conceptacle)كنسپتاكل 

Sutlon هاي جنس  ويژگيCytospora دار،  دهد: ميسـليوم ديـواره   را اين گونه شرح مي

اي روش تا شفاف، كنيديو ما تا از نوع اسـتروماتيك حقيقـي، مجـزا، زيراپيـدرمي.      قهوه

اي  كه فقط سر آن بيرون است. به رنگ قهـوه مخروطي شكل، فرو رفته در بافت ميزبان 

ها بصورت شعاعي قرار گرفته كه بـه طـرف مركـز باريـك      اي كه حفره تيره، چند حفره

دار از هـم مجـزا    اي روشن تا تيره با بافت زاويه هايي به رنگ قهوه شده و بوسيلة ديواره

هـاي   ولهاي لايـه پيوندنـد. سـل   به همديگر مي Ostioleشوند ولي در منطقة دهانه يا  مي

زايـي بـه سـلولهاي     زيرين، مياني و فوقاني داراي ديوارة ضخيم بوده و در منطقة كنيدي
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دار كـه در بـالا و پـايين     شوند. كنيديوفورها شفاف و ديواره داري ختم مي كوچك زاويه

شود، صاف و اغلب با يـك كنيـدي انتهـايي، سـلول هـاي       بطور نامنظم چند شاخه مي

لاسـتيك، فياليـديك، مجتمـع، راسـت، شـفاف، و صـاف كـه گـاهي از         زا انتروب كنيدي

هـا در   آيند. كنيدي ها جداكننده بوجود مي هاي كوچك جانبي بلافاصله زير ديواره شاخه

هـاي   شوند. كنيدي اي تشكيل مي اي يا فتيله هاي رنگي متفاوتي، گاهي كروي، قطره توده

  شكل. شفاف، يك سلولي با ديوارة نازك، صاف و سوسيسي 

باشند كه گاهي همراه با مرحلة  مي Vulosaهاي سيتوسپورا اشكال آنامورف جنس  گونه

 400شوند. بـيش از   شوند اگر چه بيشتر بصورت جداگانه يافت مي آسكوماپي ديده مي

هـاي ديگـري ماننـد     گونه در شبه جنس توصيف شده و تعدادي نيز اشـتباهاً در جـنس  

Dendrophoma sau. د. ان آورده شده  

  بررسي بيماري شانكرسيتو پسورايي يا فتيله نارنجي گردو در ايران:   -5

نام بـرده در   Cytospotu Ceratophoraبهداد عامل بيماري فتيله نارنجي گردو را گونة 

هاي گياهي درختان ميوه در ايـران گسـترش آنـرا در شـهرهاي اصـفهان،       كتاب بيماري

هـاي ناشـي از گونـه هـاي شـبه جـنس        شهريار و ورامين ذكـر كـرده اسـت. بيمـاري    

Cytosporu  توسط اشكال مورد مطالعه قرار گرفته و در مطالعـات خـود    1356از سال

بيمار شانكر سيتوسـپورايي گـردو را از اسـتانهاي آذربايجـان شـرقي در شهرسـتانهاي       

آذرشهر و شبستر و استان استان آذربايجان غربـي در شهرسـتان اشـنويد گـزارش و دو     
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را بعنوان عامل بيماري ذكـر كـرده    C. Juglandinaو  C.Juglan dicolaهاي  امگونه بن

  گذاري نموده است.  نام Valsa iranicaاست كه فرم جنسي گونة اول را بنام 

همانطور كه ذكر گرديده تاكنون سه گونه روي گردو در ايران شناسايي گرديـده اسـت   

ذكر شـده در ايـران بـا قـارچ      C. ceratophoraاشكال عقيده دارد كه مشخصات قارچ 

C.Juglan dicola     مطابقــت داشــته و فقــط دو گونــةC.Juglan dicola  وC. 

Juglandina     را بعنوان عوامل شانكر سيتوسپورايي گردو نام برده كه در زيـر بـه شـرح

  پردازيم.   اين دو  گونه مي

   Juglan dicola C.الف: 

راكنده و بسيار سطحي است و درست در زيـر  ) استروما: استروماي اين گونه منفرد، پ1

كنـد و بـه نـدرت روي.     باشد. در سطح شاخه برجستگي ايجـاد نمـي   اپيدرم مستقر مي

آورده استروما پس از تشكيل تدريج  هاي كوچكي بوجود مي هاي باريك برآمدگي شاخه

رسد و در مراحل آخر رسيدگي لاية خارجي پوست به شكل شـكاف   بزرگ شده و مي

شـود   شود و گاهي در اين محل ريسك خيلي كوچك ظاهر مي ك كوچك پاره مييا تر

هـاي قـارچ بـه شـكل      باشد و زماني بدون تشكيل ديسك كنيديوم كه به رنگ سفيد مي

گـردد. رنـگ    معمولاً قطره و به ندرت فتيلة كلانت و كوتاه از يك سـوراخ خـارج مـي   

باشـد. در   بـراق و خوشـرنگ مـي    هاي خارج شده از اين منافذ نارنجي يا پرتغالي قطره

هـاي   هاي قطورتر در مراحل آخر خشكيدگي فقط تعداد زيادي از اين قطره سطح شاخه

شـود   خشكيده در برش عرضي از استرومايي كه كاملاً نرسيده است چند حفره ديده مي
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كه با چند جدار نازك و خاكسـتري كـم رنـگ از هـم جـدا شـده اسـت. در بـرش از         

رسيده اين جدارها نيز از بين رفته و فقـط يـك يـا دو اتاقـك بـزرگ      استروهاي كاملاً 

باشـد. در بـرش     مشهود است كه مملو از تودة غليظ كنيديوم به رنـگ زرد عسـلي مـي   

عمقي از استروما مقطع آن به شكل مخروط بسـيار پـخ و يـا عدسـي شـكلي و گـاهي       

نـگ زرد عسـلي يـك    شكل است و در استرودماي كاملاً رسيده تمامي استروما بـه ر  بي

شود كه فقط چند مقطع اتاقك در آن مشهود است. اسـتروما در قسـمت    پارچه ديده مي

تحتاني كه با بافتهاي پوسـت مـي چسـبند سـطح مشخصـي را تشـكيل نـداده و فاقـد         

  كنسپتاكل مي باشد. 

كنيدبوفور و كنيديوم: كنيديوفورها بيشتر ساده و نفي شكل است. انتهاي آنها كمـي   -2

شـود بـه نـدرت     ها در جهـت طـول در انتهـاي آنهـا مسـتقر مـي       ك شده و كنيديباري

ميكرومتـر تغييـر    12-20كنيديوفور منشعب نيز در بين آنها ديده مي شود. طول آنها از 

  باشد.   ميكرومتر مي 18-20كند. ولي طول بيشتر آنها  مي

كوتاه، كلفـت و  گونه  هاي اين رنگ است. كنيدي اي شكل و بي ها كوچك، قطره كنيديوم

بـرنج بـه    انحناي آنها خيلي كم است به طوري كه از نيم رخ پهلويي تقريباً شبيه به دانـة 

ميكرومتـر متغيـر بـوده و متوسـط آنهـا       3/1*5/1* 4-8/5رسد. اندازة آنها بين  نظر مي

  باشد.   ميكرون مي 3/1× 7/4

 ـ     ويژگي -3 ت آگـار  هاي قارچ در محيط كشت كلني ايـن قـارچ در محـيط كشـت مال

ها به كلي حالـت مخملـي    هاي هوايي زياد است و اين هيف حاشية منظمي ندارد، هيف
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اي دارد. اسـتروماي   هاي مسن پرپشت و حالت پنبه مي دهد و رنگش سفيد است. كلني

اين قارچ در اين محيط كشت يا تشكيل نمي شود و يا به نـدرت تعـداد كمـي بوجـود     

شـود و يـا بـه نـدرت      ن محيط كشت يا تشكيل نميآيد. استروماي  اين قارچ در اي مي

آيد. استروماي متشكله شكل معينـي نـدارد و بسـيار كـم ارتفـاع       تعداد كمي بوجود مي

هاي چوب گردو بسيار پرپشت  باشد، كلني اين قارچ در حالت آگار مخلوط با خرده مي

  اي و نمدي دارد.   بوده و حالت پنبه

هاي سفيد قارچ كه حالت  يل پوششي از ميسليومهاي استريل تشك اين قارچ روي شاخه

شود كـه بعـد از    نمدي دارد مي دهد و از روز بيستم به بعد استروماهلي آن تشكيل مي

رسيدن از هر كدام از آنها يك و گاهي چند فتيلة كلفت و بـه رنـگ زرد عسـلي بـراق     

هـاي   نمونـه شود. ساختمان استروما عيناً شبيه استروماهاي تشكيل شـده روي   خارج مي

  باشد.   طبيعي مي

گراد حتي  درجة سانتي 5هاي مختلف: اين قارچ در  يوم در درجه حرارترشد ميسل -4

گـراد رشـد شـروع     درجة سـانتي  10روز در  6كند، بعد از  روز نيز رشد نمي 21بعد از 

درجـة   40درجـه و بيشـينه آن    25-31شود. درجه حرارت مناسب بـراي رشـد آن    مي

  گراد است.   سانتي

   C: Juglandinaب: 

روما منفـرد و نيمـه انبـوه بـوده بطـوري كـه بيشـتر سـطح شـاخه را          استروما: اسـت  -1

پوشاند. جوشاهاي استروما در سطح شاخه برجسته و به اشكال مختلف ولي معمولاً  مي
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باشد. ديسك كوچك  و معمولاً  قايقي شكل است و طول آنها در جهت طول شاخه مي

كوچك و معمـولاً   باشد. ديسك قايقي شكل است و طول آنها در جهت طول شاخه مي

باشد. ديسك كوچك و معمولاً  قايقي شكل است و طول آنها در جهت  طول شاخه مي

  باشد.  اي شكل بوده و رنگ آن تيره مي بيضوي و گاهي دايره

هـاي روي شـاخه گـاهي     متر برجستگي / سانتي8/ تا 7تر به قطر  هاي باريك روي شاخه

رسد. بعضي مواقـع هـم قسـمت     متر مي ي/ ميل5گنبدي شكل بوده و قطر آنها به حدود 

انتهاي استروما با يك شكاف در جهت عرضـي شـاخه و بـه نـدرت بـا چنـد شـكاف        

  گردد.   كوچك در سطح شاخه نمايان مي

هـاي قـارچ از    هـاي طبيعـي خـروج كنيـد يـوم      در اين گونه در هيچ مورد روي نمونـه 

ست. در بـرش عرضـي و   پيكنيديوم چه به شكل قطره و چه به شكل فتيله ديده نشده ا

شود كه در وسط آن يك سوراخ وجـود   اي خاكستري ديده مي سطحي از استروما، دايره

ها و كانال اصلي خـروج اسـپورها بـه     تر مقطع انتهايي اتاقك دارد. در برش كمي عميق

هـايي از اكتواسـتروما كـه خاكسـتري بـوده و اطـراف        شكل سوراخ در وسط و قسمت

د اسـت. در بـرش عرضـي در بخـش انتواسـتروما، مقطـع       سوراخ قـرار گرفتـه مشـهو   

شود كه وسيع بـوده و تقريبـاً بيشـتر     عدد ديده مي 8-12هاي پيكنيديوم به تعداد  اتاقك

وار  هـا دايـره   آنها مثلثي شكل است و رأس آنها به سـوي داخـل قـرار گرفتـه و اتاقـك     

  باشد.  اطراف مجراي خروجي مستقر مي
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ه ندرت تقريباً شبيه به نيم كره است و در بـرش عمقـي   شكل استروما مخروطي پخ و ب

شود كه به دو قسمت تقسـيم شـده اسـت. اكتواسـتروما كـه خاكسـتري        آن ملاحظه مي

هاي پبيكنيديوم در آن مستقر شده و رنـگ   متمايل به تيره است و انتواستروما كه اتاقك

انـد و   ح قرار گرفتـه هاي پيكنيديوم در قسمت پايين در يك سط باشد. اتاقك آن تيره مي

  كند.  همة آنها با يك كانال مشترك به خارج راه پيدا مي

ها را پوشـانده و انبـوه و در    كنيديوفور و كنيديوم: كنيديوفورها سطح داخلي اتاقك -2

اند، ساده و نخي شكل بـوده ولـي در انتهـا بـه تـدريج       پايين كاملاً تنگ هم قرار گرفته

باشد ولـي   ميكرومتر مي 18-20تند و طول بيشتر آنها گردند كمي خميده هس باريك مي

اي شـكل و   ها قلـوه  رسد. كنيديوم ميكرومتر نيز مي 20-35گاهي طول بعضي از آنها به 

 -8/5كند. طول بيشـتر آنهـا بـين     ميكرون تغيير مي 4-5/6رنگ هستند. طول آنها از  بي

  شد. با ميكرون مي 5* 3/1ميكرون و ابعاد آنها بطور متوسط  5/4

هاي قارچ در محيط كشت: كلني اين قـارچ روي مالـت آگـار در آغـاز كـم       ويژگي -3

كند.  رنـگ   اي پيدا مي هاي هوايي زياد شده و حالت پنبه پشت است ولي بعداً ميسليوم

ماند. استروماهاي قارچ به تعداد زياد در اين محـيط   كلني در تمامي مدت سفيد باقي مي

ات آنهـا شـفاف اسـت. اسـتروماهاي تشـكيل شـده در       شود و محتوي كشت تشكيل مي

 4-5محيط كشت مالت آگار مخلوط با خرده هاي چـوب بـزرگ بـوده و قطـرش بـه      

شـود كـه    رسد. در مقطع اين اسـتروماي قـارچ زيرپوسـت تشـكيل مـي      متر نيز مي ميلي

هـاي   هـاي درختـان در نمونـه    ساختمان تنها شبيه به استروماي تشكيل شده روي شاخه
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هـاي اسـتريل    است و در هيچ مورد از اسـتروماهاي تشـكيل شـده روي شـاخه     طبيعي

  ها ديده شده است.  خروج كنيديوم

گـراد بعـد    درجة سانتي 5هاي مختلف: اين قارچ در  رشد ميسليوم در درجه حرارت -4

گـراد و در   درجة سـانتي  20-25كند. درجه حرارت مناسب آن  روز كمي رشد مي 6از 

  گردد.   اد رشد ميسليوم متوقف ميگر درجة سانتي 34

  توان خلاصه كرد.   اختلافات فاحش اين دو گونه را به شرح زير مي

هـا   در سطح شاخه ايجاد برجستگي كرده و محتويات اتاقك C. Juglandinaاستروماي 

سفيد و يا حداكثر سفيد متمايل به نارنجي كم رنگ است و در هيچ مورد ديده نشد كه 

هـاي اسـتريل مايـه     طبيعي و چه در استروماهاي متشكله روي شاخهچه در نمونه هاي 

پيكنيديوم خارج و تشكيل فتيله يا قطـره دهـد در     هاي قارچ از دهانة زني شده كنيديوم

زرد عسلي و متمايـل طلايـي    C. Juglandinaصورتي كه محتويات استروماهاي گونة 

هاي مايه زنـي   و چه روي شاخههاي آلوده طبيعي  بوده و در تمام موارد چه روي شاخه

ها به شكل قطرة عسلي و يا نارنجي طلايي براق از دهانة اسـتروما خـارج    شده كنيديوم

هـاي آلـوده طبيعـي معمـولاً برجسـتگي در       شود. همچنين استروماي آن روي شاخه مي

  كند.   سطح شاخه ايجاد نمي

هـاي آن از بـين    اقـك در مراحل رسيدگي ديوارة ات C. Juglandinaاستروماي گونه  -2

ديوارة اسـتروما در مراحـل رسـيدگي     C. Juglandina  رود در صورت كه در گونة نمي
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كامل از بين رفته و پيكنيديوم داراي يك حفرة بزرگ كم عمق و مملـو از تـودة غلـيظ    

  باشد.   كنيديوم به رنگ زرد عسلي مي

بزرگتـر   C. Juglandinaهـاي گونـه    از كنيديوم C. Juglandinaهاي گونة  كنيديوم -3

  ولي قطر آنها كمتر و انحناي آنها نيز بيشتر است. 

در محيط كشت مالت آگار استروماهايي زياد و تقريباً كروي  C. Juglandinaقارچ  -4

به ندرت در اين محـيط   C. Juglandinaدهد در حالي كه گونة  يا مخروطي تشكيل مي

اي بوده و در مراحـل آخـر    اول كپه  نةدهد. همچنين كلني گو كشت تشكيل استروما مي

اي پرپشـت و   دوم كلنـي آن پنبـه    شود در حالي كـه گونـة   رنگش متمايل به زيتوني مي

  باشد.  تقريباً نمدي شكل است و همواره سفيد مي

  اهميت و اهداف اين تحقيق:  -6

از  همانطور كه در قبل نيز ذكر گرديد تاكنون بيماري شانكر سيتوسپورايي كـه دو فقـط  

مناطق محدودي از  كشور شامل استانهاي اصفهان، آذربايجان شرقي ، آذربايجان غربـي  

و مركزي گزارش و شناسايي گرديده است. با توجـه بـه اهميـت گـردو از نظـر ارزش      

غذايي، صادراتي و صنعتي آن و افزايش سطح زير كشت گردو كه در سالهاي اخيـر در  

وص ارقام جديد توسعة زيادي پيـدا كـرده و   اكثر استانهاي كشوري كاشت گردو بخص

شـود، ايـن ضـرورت     اي نيز در اين استانها روي گـرد و مشـاهده مـي     مشكلات عديده

احساس مي گردد كه تمام نشاط كاشت گردد در ايران مورد بازديـد قـرار گرفتـه و در    
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ا ه ـ شود اقدام به جداسازي و شناسـايي گونـه   نقاطي كه شانكرسيتوسپورايي مشاهده مي

  گردد.  

اگر چه اسميت خسارات ناشي از شانكر سيتوسپورايي در نقاط مختلف كشور متفـاوت  

  ذكر گرديد ولي بايد نكات مهمي در اين رابطه مد نظر قرار گيرند كه عبارتند از: 

گونه ها از نظـر   زايي متفاوتي داشته و اهميت همة گونه هاي مختلف سيتوسپورا بيماري

هـا در تشـخيص ميـزان و نـوع      ت و بنـابراين شناسـايي گونـه   بيماري زايي يكسان نيس

ــده اســت در شــرايط    خســارت روي گــرد و مهــم اســت بخصــوص كــه ذكــر گردي

هاي متعددي از اعضاء اين شبكه جنس روي گردو بيمـاريزا هسـتند    آزمايشگاهي گونه

  C. ambiensمانند 

زايي متفـاوت   بيماريدر داخل هر گونه نيز نژادهاي مختلفي  وجود دارد كه از نظر  -2

هستند و ممكن است يك گونه در يك منطقه خسـارت زيـادي وارد كنـد و در منطقـة     

  تواند بعلت وجود نژادهاي مختلف قارچ باشد.  ديگر كمتر كه اين مي

با افزايش سطح زير كشت گردو در مناطق مختلف نيز شيوع بيماري بخاطر افزايش  -3

و گاهاً در مناطقي كه اين بيماري مشاهده شـده يـا   در جمعيت ميزبان توسعه پيدا كرده 

  گرديد امروزه خود را كاملاً نمايان سازد.   بصورت اندميك مشاهده مي

هـاي   شـود و نيـز حساسـيت    ارقام مختلف گردو كه در مناطق مختلـف كاشـته مـي    -4

  دهند.   ها و نژادهاي بيماريزا از خود نشان مي متفاوتي را در مقابل گونه
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تواند تـأثير مهمـي روي بيمـاري داشـته و باعـث       محيطي و اقليمي محل ميشرايط  -5

شود كه اهميت بيماري از منطقه اي به منطقة ديگر فرق كند. عـلاوه بـر ايـن گونـه      مي

گيرنـد   هاي متفاوت قارچ عامل بيماري نيز تحت تأثير شرايط محيطي و اقليمي قرار مي

ي و اقليمـي گونـة خاصـي نسـبت بـه      كه در هر منطقه با توجه به نـوع شـرايط محيط ـ  

  كند.   گونه ها اهميت بيشتري از نظر ايجاد بيماري پيدا مي بقية

با توجه به نكات بالا ضرورت بررسي وجود بيماري شانكرسيورايي گردو و شناسـايي  

گـردد   زايي در تمام نقاط گردو كاري كشور مشخص مـي  هاي مهم  از نظر بيماري گونه

  اين طرح به شرح زير است:  كه بطور خلاصه اهداف 

الف: بازديد از مناطق كاشت گردو در استانهاي مختلف كشور و بررسي وجود بيمـاري  

  در اين مناطق.  

ها در هر منطقه به تفكيـك   از مناطق آلوده و شناسايي گونه  ب: جداسازي عامل بيماري

  اهميت و پراكنش. 

  هاي تحقيق:  مواد و روش -7

هـاي   اري: در اين تحقيق از مناطق عمدة كاشت گردو و در  استانبرد ) بازديد و نمونه1

از مناطق آلوده چندين شاخه   مختلف كشور بازديد و در صورت مشاهدة علائم بيماري

آوري و بـا ذكـر محـل     هاي تشكيل شـده توسـط قـارچ جمـع     همراه با استروما و فتيله

زي قـارچ و انجـام   آوري و ديگر مشخصـات جسـت جداسـا    برداري، تاريخ جمع نمونه

گردد. بعلت نبود اطلاعـات كـافي در مـورد زمـان      مراحل بعدي به آزمايشگاه منتقل مي
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هـا   بـرداري   برداري و جداسازي قارچ بيشتر نمونـه  آلودگي و بهترين زمان جست نمونه

در فصل بهار و تابستان صورت خواهد گرفت و در صورت نياز بـه مجـدد در فصـول    

    ديگر اقدام خواهد شد.

) جداسازي عامل بيماري: جداسازي عامـل بيمـاري بـه دو صـورت عمـده صـورت       2

  خواهد گرفت.  

هـاي   الف: كشت قطعات گياهي آلوده: در ايـن روش شـاخه هـاي آلـوده را بـه بخـش      

كوچكي تقسيم و قطعاتي از پوست درخت در مرز بين نـواحي آلـوده و سـالم را جـدا     

% بـه  70% يا الكل اتيليك 10يت سديم كرده و پس از ضدعفوني سطحي توسط هپوكلر

كشـت داده   PDAمدت يك دقيقه قطعات حاصله را خشك كرده و روي محيط كشت 

  شوند.   مي

ها يا استروماي قـارچ: در ايـن روش    ب: كشت سوسپانسيون اسپورهاي حاصل از فتيله

در آب  در صورتي كه قارچ فتيله يا استروماي تازه توليد كرده باشد مقداري از فتيلـه را 

مقطر استريل حل كرده تا سوسپانسيون نسبتاً غليظي از اسپور قارچ بدست آيـد. سـپس   

چند قطره از سوسپانسيون حاصله توسط نوك سوزن يا اسـكاليل سـترون روي محـيط    

پخش كرده و در انكوباتور نگهداري تا كلني قارچ ظاهر گـردد. در روش   PDAكشت 

 WAانسيون حاصله را به محيط كشـت آب آگـار   ليتر از سوسپ توان چند ميلي ديگر مي

زده را بـا    ساعت چنـدين اسـپور جوانـه    48تا  24منتقل و پس از انكوباسيون به مدت 

  گردند.   منتقل مي PDAسوزن سترون جدا و هم محيط كشت 
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گيـرد. بـدين    سازيك خالص سازي به روش تك اسپور كـردن صـورت مـي    ) خالص3

سط كشت مسـتقيم انـدامهاي آلـودة گيـاهي را بـراي      هاي بدست آمده تو منظور جدايه

مدت كافي در انكوباتور نگهداري تا قارچ توليـد اسـتروما و كنيـدي نمايـد. سـپس از      

هاي حاصله سوسپانسيون رقيقي در آب مقطر سترون تهيه و به محـيط كشـت آب    كنيد

زده را  ساعت يك اسـپورجوانه  48تا  24منتقل و پس از انكوباسيون به مدت  WAآگار 

 48تـا   24توسط سوزن به محيط كشت جديد منتقل و پـس از انكولاسـيون بـه مـدت     

ساعت يك اسپور جوانه زده را توسط سوزن به محيط كشت جديـد منتقـل نمـوده تـا     

اي كـه درصـد    هاي تازه هاي حاصل از رشد تك اسپور بدست آيد. در مورد نمونه كلني

سازي مستقيماً به همـين روش   زي و خالصزني اسپورها خيلي زياد باشد جداسا جوانه

  صورت خواهد گرفت.  

  هاي مورد استفاده:  ) محيط كشت4

: بصورت آماره سـاخت شـركت   PDAآگار  -دكستروز -زميني الف: محيط كشت سيب

MERCK گردد.   تهيه و استفاده مي  

 DIFCO: بصورت آمـاده سـاخت شـركت    MAب: محيط كشت عصارة مالت به آگار 

  گردد.   اده ميتهيه و استف

گ رم  10گرم آگار را بـه همـراه    20: مقدار HPAآگار  -پيتون -ج: محيط كشت عسل

  گردد.   گرم عسل به يك ليتر آب اضافه و سپس سترون مي 60پيتون و 
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هـا اسـپورزايي ننماينـد     در صورتي كه جدايه هاي بدست آمده روي اين محيط كشـت 

هاي گياهان علفي ديگر بصـورت   ساقه ممكن است مقداري از چوب ميزبان يا چوب يا

هـا توليـد    الذكر اضافه گردند تا قارچ در ايـن محـيط   هاي فوق خاك اره به محيط كشت

  اسپور نمايد.  

  هاي آزمايشگاهي و ميكروسكوپي:   ) بررسي5

هـاي ماكروسـكوپي: در ايـن مرحلـه رنـگ، شـكل و نحـوة رشـد كلنـي           الف: بررسي

ي متفـاوت در آزمايشـگاه مـورد مطالعـه قـرار      هـا  هاي مختلف در محيط كشـت  جدايه

هـاي متفـاوت نيـز     گيرد. همچنين دماي بهينه و دامنة دمايي از نظر رشد كلني جدايه مي

  ها مورد استفاده قرار گيرد.   تعيين تا در صورت لزوم در تشخيص گونه

در بـرداري و بعـلاوه    ها و استروما در طبيعت نيز يادداشـت  اندازه و رنگ فتيله Cشكل 

متر و طـول حـدود    سانتي 2تا  5/1صورت لزوم در آزمايشگاه شاخه هاي گردو به قطر 

هـا   هاي مختلف را طبق منبـع شـمارة . . . .  بـه ايـن شـاخه      متر تهيه و جدايه سانتي 15

هاي طبيعي مورد مقايسه و  زني كرده تا قارچ توليد استروما و فتيله نموده و با نمونه مايه

  گردد.   ستفاده ميجهت تشخيص گونه ا

  هاي ميكروسكوپي:   ب: بررسي

كنيدي: در اين مرحله شكل، رنـگ و انـدازة     ): مطالعه اسپودها و سلولهاي زايندة1-ب

گردد كه بـين   هاي زايندة كنيديوم زير ميكروسكوپ نوري تعيين مي ها و سلول كنيديوم

ز خـرد كـردن روي   ها را برداشته و پس ا منظور مقداري از استروماي قارچ روي شاخه
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گيرد. همچنين تمـامي مـوارد بـالا     لام و ميكروسكوپي كردن آنها مشاهدات صورت مي

براي استروماهاي توليد شده توسط هر قارچ روي محيط كشت نيز يادداشت برداري و 

  جهت مقايسه بكار خواهد رفت.  

يي عرضي ): مطالعة استروما: از استروماهاي توليد شده روي چوب ميزبان بر شما2-ب

ها، تعداد امتيـول و تعـداد لايـه هـاي تشـكيل       و طولي تهيه و جهت تعيين تعداد حفره

گيـرد. ايـن    ها و شكل و اندازه و رنگ اين سلولها مورد بررسـي قـرار مـي    دهندة حفره

ها ممكن است مستقيماً توسط تيغ اسكاليل و دست تهيـه گردنـد يـا در صـورت      برش

دي استفاده گردد كه بايد مراحـل و مـواد مـورد اسـتفاده     لزوم از دستگاه ميكروتوم انما

  گردد.   بطور تجربي بهينه گردد كه بدين علت از ذكر جزئيات بيشتر اجتناب مي

خصوصيات مورد اسـتفاده در    ) شناسايي و تشخيص گونه: پس از بدست آوردن كلية6

  و انـدازة ها، شكل اسـتروما، رنـگ اسـتروما، شـكل      تشخيص گونه ها شامل رنگ فتيله

ها و سلولهاي زايندة كنيـدي، تعـداد حفـرات اسـتروما، تعـداد اسـتيول، انـدازة         كنيدي

هاي بدست آمده طبـق  كليـد منبـع شـماره مـورد       استروما و غيره در آزمايشگاه جدايه

يـابي بـه كليـدهاي شناسـايي      بررسي و شناسايي قرار خواهند گرفت. در صورت دست

يدهاي متفاوت انجام داده و بهترين گزينه و يـا تلفيقـي از   اي بين كل جديدتر نيز مقايسه

  چند  كليد جست شناسايي استفاده خواهد شد. 

 


